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فرهنگ و هنر

تابســتان گرم آغاز شــده و هوای 
این روزهای تهــران در اوج حرارت و 
تحمل‌ناپذیری اســت. با این همه، بار 
دیگر شــاهد انبوه اجراهایی هستیم 
که همچنــان بر مــدار بی‌کیفیتی و 
شــتاب‌گرایی می‌چرخند و چندان 
نتوانسته‌اند پیشــنهاد تازه‌ای باشند 
برای نهاد اجتماعی تئاتر. این مسئله 
بی‌ارتباط نیست با شیوه مادی تولید 
تئاتر و مناسبات اقتصادی آن. هر چه 
باشــد این وضعیت را می‌توان نوعی 
ســردرگمی اجراگران و تماشاگران 
دانست در فرم و محتوای نمایش‌هایی 
که بر صحنه می‌آیند. جالب آنکه چه 
گروه‌های اجرایی و چه تماشــاگران، 
اغلب اوقــات از حضور در ســالن‌ها و 
ملاقات یکدیگر ناراضی هستند و این 
عدم رضایت را چه در فضاهای واقعی 
و چه شــبکه‌های اجتماعی انعکاس 
می‌دهند. اما نکته اینجاســت که در 
غیاب باتجربه‌های تئاتر و حمایت مادی 
نهادهای دولتی، نمی‌توان انتظار داشت 
که جوانان بی‌تجربه، شــاهکار خلق 
کنند و بــا این حجــم از ممیزی‌های 
پیدا و پنهان، تماشاگران را شگفت‌زده 
کنند. رشد نمایش‌هایی که در فضاهای 
محدود و بدون مجوزهای رســمی به 
اجرا می‌روند می‌تواند نشان از وضعیت 
تازه‌ای باشد که گروه‌های تئاتری برای 
مواجهه با واقعیت اینجــا و اکنون ما 

تدارک دیده‌اند. تئاتر این روزها تقسیم 
شده به رسمی و غیررسمی، و اینگونه 
 اســت که افتان و خیزان بــه راه خود 

ادامه می‌دهد. 
   این هفته بنابر سنت این چند ماهه 
روزنامه به چهار اجرا می‌پردازیم که این 
روزها و شب‌ها در حال اجرا هستند و 

میزبان مخاطبان. 

نمایش اول- گاماسیاب
آرش سنجابی بار دیگر با یک اجرای 
تازه به صحنه بازگشته است. کمابیش 
می‌توان گفــت که شــیوه اجرایی و 
مناسبات فرمی »گاماسیاب« بر مدار 
آثار گذشته این کارگردان می‌چرخد. 
نوعــی التقاط‌گرایــی پســامدرن 
مابین فضاهای ذهنــی و جهان‌های 
خودبســنده‌ای که دیریاب اســت و 
نه چندان گشــوده به زیســت‌جهان 
مخاطبان. با تماشای این اجرا می‌توان 
این نکته را گوشــزد کرد کــه اجرای 
گاماســیاب به مانند اجراهای دیگر 
آرش ســنجابی، شــگفت‌زده کردن 
تماشاگران را بیش از فضاسازی به کلام 
سپرده اســت. اجرایی با چشم‌اندازی 
کلاژگونه از صحنه‌هایی که به تناوب 
پدیدار شده و ناگهان در تاریکی ناپدید 
می‌شوند و در تمنای ساختن یک کلیت 
مرکززدایی شده‌اند. رئالیسم جادویی 
که در این ســال‌ها مورد علاقه آرش 
ســنجابی بوده اینجا هم بار دیگر قرار 
شده از طریق تک‌گویی‌ شخصیت‌ها 

برساخته شود. اما نکته اینجاست که 
تماشــاگران بیش از کلام بازیگران با 
کنش‌ورزی آنان به شــهود و آگاهی 
می‌رسند. استراتژی روایی و در نتیجه 
اجرایی آرش سنجابی، برساختن یک 
جهان خودبسنده و تمثیلی است که 
بنابر ضرورت می‌تواند از هر مکان و هر 
زمان، نشــات گرفته باشد و برساخته 
شود. اما مشکل آنگاه آغاز می‌شود که 
این جهان تمثیلی و کمابیش تکین، 
نتوانــد از ذهن‌گرایی گــروه اجرایی 
فاصله گرفته و مخاطبان را در مناسبات 
عاطفی، سیاسی، اجتماعی و تاریخی 

خویش مشارکت دهد. 
   نکته‌ای که بعد از سال‌ها به تماشا 
نشســتن اجراهای آرش ســنجابی 
می‌توان در ذهن مرور کرد شــاید این 

باشد که یک صحنه زیبا می‌تواند فاقد 
معنا باشــد. پس بجای عقل با دل به 

تماشا بنشین. 

نمایش دوم- خانه عروسک 
رویا صفری در مقــام طراح، بازیگر 
و کارگردان، تلاش دارد نمایشــنامه 
»خانه عروســک« ایبسن را بر منطق 
عروسک بودن شــخصیت‌ها بنا کند. 
از همان ابتدا و فضای انتزاعی صحنه، 
ژســت‌ بازیگران، عروســک‌بودگی 
شخصیت‌ها را به ذهن متبادر می‌کند. 
هنگامی که نیازی به این عروسک‌ها 
نیست آنان را مشاهده می‌کنیم که در 
قاب‌های چوبی می‌ایستند و بدن منقاد 
و هویت کنترل‌شــدگی خویش را به 
نمایش می‌گذارند. گویی تمامی اجرا 
به عروسک‌شدگی شخصیت‌ها اشاره 
دارد و بدن‌ها نشانی از رئالیسم ایبسن 
از خود بروز نمی‌دهند. فرم اجرایی تا به 
انتها بر همین مدار می‌گردد و در پایان 
وقتی نورا علیه مردسالاری شوهرش 
می‌شــورد تا حدودی ازهم گسیخته 
می‌شــود. حال با بدن رها و زنانه رویا 
صفری در نقش نورا روبرو هستیم که 
می‌خواهد با ترک خانه، عاملیت خویش 
را بازیابد و پایانی شــود بر مناســبات 

سرکوبگر خانوادگی. 
   اجرا بــا آنکه به نمایشــنامه خانه 
عروســک وفادار می‌ماند اما رئالیسم 
ایبسن را کنار گذاشــته و بر فضاهای 
اغراق‌شــده و اکسپرسیونیســتی 

تاکید دارد. این انتخــاب از میانه اجرا، 
پیش‌بینی‌پذیر شده و کمابیش به ملال 
و تکرار می‌رسد. بدن‌هایی که با نگاه‌های 
خیــره و گاه دلقک‌وار علیه رئالیســم 
قرن نوزدهمی ایبســن می‌شورند از 
یــاد می‌برند کــه چگونه رئالیســم 
می‌تواند امری رادیکال باشد در افشای 
مناسبات منکوب‌کننده سرمایه‌داری 
مردسالارانه. روایت رویا صفری از خانه 
عروسک با شتاب‌گرایی و فشردگی، در 
خلق فضا و تخیل‌ورزی تا حدودی ناکام 
می‌ماند و به نظر می‌آیــد فرم اجرایی 

خویش را به رخ مخاطبان می‌کشد. 

نمایش سوم- خانوم 
بار دیگر کلفت‌ها و بــار دیگر ژان 
ژنه‌ای که در دوردســت‌ها ایســتاده. 
خود ژنه توصیه می‌کند که بازیگران 
»کلفت‌ها« را دزدانه بازی کنند. چراکه 
این زنان در مقام فرودستان یک خانه 
اشرافی، امکان می‌یابند که مدام نقش 
آن یکی را بازی کننــد، تخیل ورزند و 
بدل به دیگری شــوند. تینا بخشی با 
نگارش متنی تازه، تلاش دارد خوانشی 
خلاقانه از کلفت‌هایی ارائه دهد که گویا 
به‌راحتی نمی‌شــود در اینجا و اکنون 
ما آن را وفادارانه اجرا کــرد. بنابراین 
افزودن یک بازیگر مرد که نقش خانم/

ژنه را بازی کند، تمهیدی اجرایی است از 
برای فراتر رفتن از خود ژنه. رضا امانلو که 
نقش خانوم/ژنه را اجرا می‌کند در تلاش 
است دیالکتیکی مابین زنانگی خانوم و 
زیباشناسی ژنه برقرار کند. بنابراین او 
را می‌توان میانجــی اتصال این فضای 
دوگانه دانست. به دیگر سخن گاهی 
او را تماشا می‌کنیم که در باب تئاتر و 
زیبایی سخن می‌گوید و تاملات تئاتری 
فیگوری چون ژنــه را بر زبان می‌راند و 
گاه لباس زنانه پوشیده و نقش خانم را 

بازی می‌کند. 
   فضای انتزاعی اجرا روایتی اســت 
از هستی‌شناســی تئاتــر. اینکه چه 
چیــزی را می‌توان تئاتــر نامید و چه 
چیزهایی را نمی‌توان. بنابراین اجرا با 
اجازه دادن به فیگوری که شــبیه ژنه 
است این فضا را مهیا می‌کند که ژنه با 
یکی از خوانش‌هایی که از نمایشنامه 
کلفت‌هایش شــده روبرو شود. نوعی 
مشارکت نویسنده‌ای که گرفتار مرگ 
مولف نشــده و در ســاختن اجرایی 
مشارکت می‌کند که به تمامی یادآور 
کلفت‌ها نیست اما تلاش دارد در همان 

حال و هوا باشد.

نمایش چهارم- لحد
لحد به رابطه پر فراز و نشیب فرزندان 
با والدیــن می‌پــردازد. اینکه چگونه 
ســاختار خانواده گرفتار بحران‌های 
مضاعف اســت و پدران و پسران، فهم 

مشــترکی از واقعیت بیرونی ندارند. 
بــا آنکه لحــد را می‌توان ذیــل تئاتر 
مســتند صورتبندی کرد اما اجرا در 
فاصله از سوژه ملتهبی می‌ایستد که 
قرار اســت روایت کند. تماشــاگران 
در دو ســوی ســالن حافظ نشسته و 
شاهد جنایتی هولناک هستند که به 
آرامی در حال وقوع اســت. میزی که 
به موازات عرض صحنــه تالار حافظ 
امتداد یافتــه و محملی شــده برای 
رویت‌پذیری مشــاجرات، نگاه‌های 
ویرانگر، معاشــرت‌های دوستانه و در 
نهایت جنایت‌های هولناک. همه چیز 
به رنگ قرمز است و گویی چیزی برای 
پنهان کردن وجود ندارد. اشیایی که 
یادآور زندگی روزمره و توامان امکانی 
برای دست زدن به جنایت هستند یا 
بر روی میز قرار دارند یا زیر میز پنهان 
شده‌اند. از منظر اجرایی و بازی بازیگران، 
نقش پدر و مادر درخشان است. مادر با 
آن ترکیب سادگی و مهربانی و پدر با آن 
جدیت و مرموز بودن. اما نقش‌آفرینی 
دیگر بازیگران فراز و فرود دارد و گاهی 
به لحن و فضاسازی اجرا، لطمه می‌زند. 
   لحد را می‌توان یکــی از اجراهای 
خوب امسال دانست. تلفیق یک فضای 
انتزاعی با یک داستان ملتهب انضمامی 
که مدت‌ها ســوژه بحــث و گفتگوی 
آحاد شــهروندان بود. در زمانه‌ای که 
بی‌مسئله‌گی بدل به یکی از مولفه‌های 
آثار هنری شــده می‌توان به تماشای 
نمایش لحد نشست و همچنان که لذت 
برد و به تامل در باب نســبت انسان با 

خشونت نشست. 
  حســین حیدری‌پــور در مقــام 
کارگردان می‌تواند بیش از این بر عنصر 
حذف تکیه کند و از توضیح واضحات 
بپرهیزد. لحد بیش از کلام به فضاسازی 
و کنش‌ورزی بدنی احتیاج دارد. همان 
اتفاق مبارکی که در بــازی پدر و مادر 
نمایش مشاهده می‌شود و لحظات نابی 
از یک اجرای خوب را مقابل دیدگان ما 

به نمایش می‌گذارد.  

رشد نمایش‌هایی که در 
فضاهای محدود و بدون 

مجوزهای رسمی به اجرا 
می‌روند می‌تواند نشان 
از وضعیت تازه‌ای باشد 

که گروه‌های تئاتری 
برای مواجهه با واقعیت 
اینجا و اکنون ما تدارک 

دیده‌اند. تئاتر این روزها 
تقسیم شده به رسمی و 

غیررسمی، و اینگونه است 
که افتان و خیزان به راه 

خود ادامه می‌دهد

این روزها در عرصه 
نمایش بار دیگر شاهد 

انبوه اجراهایی هستیم که 
همچنان بر مدار بی‌کیفیتی 
و شتاب‌گرایی می‌چرخند و 

چندان نتوانسته‌اند پیشنهاد 
تازه‌ای باشند برای نهاد 

اجتماعی تئاتر. این مسئله 
البته با شیوه مادی تولید 

تئاتر و مناسبات اقتصادی 
آن بی‌ارتباط نیست
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تغییر مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی پس از یک سال زمزمه

زمزمه‌های تغییر سید 
مهدی جــوادی از مدیریت 
بنیــاد ســینمایی فارابی 
مجددا قوت گرفته و شنیده 
می‌شود مجید زین‌العابدین 
در روزهای آینده ســکان مدیریت این نهاد مهم 

سینمایی را برعهده می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، سال گذشته و چندماه پیش 
از برگزاری جشنواره فیلم فجر بود که زمزمه‌های 
تغییر مدیریت بنیاد ســینمایی فارابی به گوش 
می‌رســید که به سرعت تکذیب شــد و بار دیگر، 
احتمال مدیریت ســیدمهدی جــوادی در یکی 
از شــرکت‌های اقتصادی مطرح شــد که آن هم 

مسکوت ماند.
پــس از آن، بنیــاد فارابی با چندیــن فیلم در 
جشنواره فجر ۱۴۰۱ حاضر و بسیاری معتقد بودند 

که فضا به نفع ابقای جوادی هموار شده است.
اما اکنون و دو روز پس از معرفی فیلم‌های بنیاد 
فارابی برای جشــنواره فجر ۱۴۰۲، زمزمه تغییر 
مجدد جوادی و جایگزینی مجیــد زین‌العابدین 
که سابقه مدیریت در تلویزیون را هم دارد، مجددا 

جدی شده و مقدمات این تغییر در حال اجراست.
مجید زین‌العابدیــن اکنون دســتیار وزیر و 
مدیرکل حوزه وزارتی در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی است. در ســابقه او، مشاور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســامی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی، رئیس شــبکه‌های یک ، سه و پنج سیما، 
دبیر شورای اتاق فکر سینما در رسانه ملی و... دیده 

می‌شود.
    

رقابت جهانی  ۸   روستای ایران
رئیــس گروه توســعه 
جاذبه‌هــا و محصــولات 
گردشــگری وزارت میراث 
‌فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع‌دســتی گفــت: ۸ 
روســتای کشــور برای انتخاب به عنوان روستای 
جهانی توســط ســازمان جهانی گردشــگری 

)UNWTO( به رقابت می‌پردازند.
به گزارش ایلنا، مهدی بهاروند افزود: روستای 
کندوان استان آذربایجان‌ شرقی، روستای میمند 
کرمان، روســتای ســهیلی هرمزگان، روستای 
قاســم‌آباد گیلان، روســتای کندلوس مازندران، 
روستای پالنگان کردستان، روستای ابیانه اصفهان 
و روستای بیشه لرستان روستاهایی هستند که به 
عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این 

رقابت جهانی شرکت خواهند کرد.
    

فیلم ایرانی نامزد یوزپلنگ طلایی 
لوکارنو شد

جدیدترین ساخته علی 
احمــدزاده در نخســتین 
نمایــش جهانی خــود در 
بخش مسابقه اصلی هفتاد 
و ششمین جشــنواره فیلم 

لوکارنو به روی پرده می‌رود.
به گزارش ایسنا، »منطقه بحرانی« ساخته جدید 
علی‌احمدزاده که محصول مشترک ایران و آلمان 
است، در بخش مسابقه بین‌الملل هفتاد و ششمین 
جشــنواره فیلم لوکارنو در کشور سوئیس در کنار 
۱۶ فیلم دیگر برای کسب جایزه یوزپلنگ طلایی 

بهترین فیلم این رویداد سینمایی رقابت می‌کند.
امیر پوســتی، شــیرین عابدینــی راد، مریم 
صادقیان، علیرضا کی‌منش، ساغر سحرخیز، مینا 
حسنلو، علیرضا راســتجو و صبا باقری بازیگران 
فیلم »منطقه بحرانی« هستند. در خلاصه داستان 
این فیلم آمده اســت: »امیر زندگی تنهایی دارد و 
سگش تنها همراه اوســت. او در درنیای زیرمینی 
تهران پرسه می‌زند، انواع مواد مخدر را می‌فروشد 
و در خیابان‌های شهر بی‌هدف حرکت می‌کند و ...«.

علی‌ احمدزاده پیش از این ســاخت فیلم‌ کوتاه 
»آوانتاژ« و فیلم‌هــای بلند »مهمونــی کامی«، 

»پدیده« و »مادر قلب اتمی« را در کارنامه دارد.
فیلم‌هــای »آناتومی یک ســقوط« ســاخته 
»جاســتین تریه« برنده نخل طلای جشــنواره 
کن، »مغناطیســی قاره« از »لوک ژاک«، »شهر 
زنان« ساخته »فدریکو فلینی«، »قاچاقچیان« به 
کارگردانی »ریو ســونگ وان« و شیدا ساخته نورا 
نیاسری به عنوان محصول سینمای استرالیا نیز از 
جمله آثاری هستند که در بخش پیازا گراند )نمایش 

در میان بزرگ شهر( به روی پرده می‌روند.
هفتاد و ششمین جشنواره فیلم لوکارنو از تاریخ 
۲ تا ۱۲ آگوست )۱۱ تا ۲۱ مرداد( در کشور سوئیس 
برگزار می‌شود و امسال میزبان نمایش ۲۱۴ فیلم از 
۱۱۳ کشور است که از میان ۵۵۲۰ فیلم متقاضی 

شرکت در جشنواره انتخاب شده‌اند.

اخبار فرهنگی

شهرداری تهران شبانه خانه‌ اندیشمندان علوم انسانی را تصاحب کرد. 
یکی از مسئولان خانه اندیشــمندان علوم انســانی واقع در پارک ورشو که 
نمی‌خواهد نامی از  او برده شود، در گفت‌وگو با ایســنا ماجرا را این‌گونه تعریف 
می‌کند: روز سه‌شنبه )۱۳ تیرماه( گروهی با حضور مهدی صادقی کجانی، مدیرکل 
دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به خانه ‌اندیشمندان آمده و 
با علی‌اصغر قاسمی، رئیس خانه اندیشمندان علوم انسانی صحبت کردند. سپس 
نیروهای اجرایی شهرداری تهران آمدند و بدون داشتن حکم قضایی و با دستور 
شفاهی شهردار تهران گفتند بایستی ساختمان را تخلیه کنید؛ بعد نیروهای سد 
معبر نگهبانان ما را در خانه اندیشمندان عوض کردند، همچنین قفل درها را نیز 

عوض کردند.
او می‌افزاید: ما برنامه در حال اجرا داشــتیم که ساعت ۱۰ شب تمام می‌شد؛ 
آن‌ها به نیروهایشان گفتند بعد از اتمام برنامه، درها را ببندید. چند نفر از اعضای 
خانه اندیشمندان تصمیم گرفتند در ساختمان بمانند.  ما در ساختمان ماندیم و 

نیروهای شهرداری نیز همچنان در ساختمان هستند. 
به گفته او، هیچ دلیلی برای تخلیه ساختمان به آن‌ها ارائه نشده است، این‌که 
برنامه‌ها مشکلی داشــته و یا هر چیزی دیگری، فقط می‌گویند ساختمان برای 

شهرداری است و باید پس بدهید.
او یادآور می‌شود: این ســاختمان در دوره آقای قالیباف، طبق قرارداد حبس 
مطلق به خانه اندیشمندان واگذار شده است. حالا مسئولان شهرداری خواهان 
تحویل ساختمان بدون هیچ حکم قضایی و فقط با دستور شفاهی از دفتر شهردار 
هستند. حالا استادان علوم انســانی از جمله علی‌اصغر قاسمی با مدیرکل دفتر 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران صحبت می‌کنند تا یا برای ادامه 

کار توافق کنند و یا اقدام قضایی صورت بگیرد.
در معرفی خانه اندیشمندان علوم انسانی آمده است: خانه اندیشمندان علوم 
انسانی ۱۲ سال پیش در محل پارک ورشو تهران به منظور همفکری و همراهی 

اندیشمندان در حوزه‌های مختلف علمی ایجاد شده و تاکنون برنامه‌های زیادی 
در حوزه علوم انسانی برگزار کرده و برای بیش از ۲۰۰ شخصیت علمی و فرهنگی 

کشور آیین نکوداشت و بزرگداشت داشته است.
در پی این اتفاق، ایسنا پی‌گیر دریافت توضیح از مسئولان مربوطه در شهرداری 

تهران است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شورای شهر تهران با این اقدام مخالف 
است، اما بر اساس دستور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، عوامل شهرداری اصرار 

به تخلیه و تحویل ساختمان دارند.
دلیل تصمیم شهرداری تهران برای این اقدام اعلام نشده است.

تجمع استادان علوم انسانی در خانه اندیشمندان
دیروز شماری از استادان علوم انسانی و چهره‌های معماری و شهرسازی با تجمع 
در خانه اندیشمندان علوم انسانی خواهان جلوگیری از اقدام شهرداری برای پلمب 

»غیرقانونی« این مکان شدند. حضور استادان علوم انســانی و افراد سرشناس 
معماری و شهرسازی در خانه اندیشمندان علوم انسانی در صبح چهارشنبه ۱۴ تیر 
پس از آن بود که سه‌شنبه شمار زیادی از نیروهای اجرایی شهرداری تهران برای 

پلمب این مکان به آن جا مراجعه کردند.
همچنین گزارش شده که رئیس خانه اندیشــمندان علوم انسانی و شماری 
 از مدیران آن سه‌شــنبه شــب را در آن جــا گذرانده‌اند تا »این ســاختمان را 

حفظ کنند.«

دامنه حذفیات به خانه اندیشمندان علوم انسانی رسید!
به گزارش وب‌سایت »پیام ما«، علیرضا غریب‌دوست، عضو گروه حقوق و دبیر 
انجمن حقوق‌شناسی خانه اندیشمندان در همین راستا گفت اقدام شهرداری 
تهران در حالی »قابل تمکین« است که »به حکم مرجع قضایی اقدام کند«، اما 
در صورتی که »رأسا اقدام می‌کند« و »قفل مغزی در سالن‌ها را عوض می‌کند، در 

شأن هیچ‌کس نیست.«
مریم شکرانی، روزنامه‌نگار، در توئیتی نوشت که پس از »حذف وریا غفوری، 
کریم باقــری، و عارف غلامی، دامنه حذفیات رســید به اتــاق بازرگانی ایران و 
درخواســت ابطال انتخابات پارلمان بخش خصوصی. حــالا می‌خواهند خانه 
اندیشمندان علوم انسانی را ببندند. فضای کوچکی در گوشه تهران که مردم فرصت 

داشتند بی‌واسطه پای سخنرانی نخبگان این رشته بنشینند.«
همچنین، پژمان موســوی،‌ روزنامه‌نگار، حمله عوامل شــهرداری به خانه 
اندیشــمندان را »مغول‌وار« و »طالبان‌وار« توصیف کرد و در توئیتر نوشــت: ‌ 
»شــهرداری تهران، به تاریخِ ۱۳ تیر، مغول‌وار و طالبان‌وار، به خانه اندیشمندان 
علوم انسانی حمله کرد، مدیر و آدم‌های خودخوانده‌اش را در آن‌جا نشاند، قفل‌ها را 
عوض کرد و دستور تخلیه داد. پرسنل هم دیشب آن‌جا خوابیدند تا این موسسه‌ی 

خصوصی به دست نااهلان نیافتد. ماجرا ادامه دارد.«

در خانه پارک ورشو چه خبر است؟

تصاحب »شبانه« و »مغول‌وار« خانه اندیشمندان علوم انسانی با دستور زاکانی

گزارش

محمدحسن خدایی

درباره »گاماسیاب«،» خانه عروسک«،» خانوم« و »لحد«؛ 

این نمایش‌ها خستگی را از تن به در‌ نمی‌برند


